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Abstract 
Jean-Paul Sartre and Martin Buber have considered the human being, his 
existential issues, and anxieties in their philosophical issues. Among these 
topics is the subject of the "other" and "meaning of life". Sartre's views 
appear in the position of an atheist thinker about the "other" and meaning in 
life in two approaches. First, his radical view of the "other" is so pessimistic, 
and he calls it "hell", and the relationship with the "other" is based on 
"conflict". At this point, life is absurd and meaningless. He takes a moderate 
approach in his later views, believing that he has to invent a meaning for life 
and that the "other" can play an essential role in this meaning. Buber is a 
divine existentialist and sees the "other" and "meaning of life" in a deep 
bond. In his mind, the pursuit of authentic communication and the discovery 
of the meaning of life can only be possible when there is "Thou". Of course, 
Thou has a hierarchy, and the highest "you" is "eternal", and in the shadow 
of his grace, the meaning of life is discovered. 
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 چکیده

هها توجهه رهردو و دربهارو  ن های وجودی اومسائل و اضطراب ،هر دو به انسان و مارتین بوبر ان پل سارترژ
پهووه  اسه.. ههد  « معنهای زنهد  »و « یدیگهر»ی این مسائل، موضوع اند. ازجملهنمودو یفلسفه ورز

. اسه. ایهن دو مففرهر ازنظر  زند  «معنای ب »ا ی« معناداری»در  ن  تأثیرو « یدیگر»حضور  حاضر بررس 
ابفهدا دیهد او  ؛شوددر دو رویررد ظاهر م « دیگری»دربارو  خداناباور راء سارتر در جایگاو یک اندیشمند 

را « دیگهری»ا به« من»نامد و ارتباط ره به حدی بدبینانه اس. ره او را جهنم م « دیگری»افراط  او نسب. به 
معناس.. سارتر در  راء مفأخرش رویرهردی اتفهدا   پوچ و ب  در این نگاو زند   داند.م « سفیز»مبفن  بر 
تواند در این معنایاب  م « دیگری»برای زند   پرداخ. و « جعل معنا»رند و معفقد اس. ره باید به پیدا م 

« معنای زند  »و « دیگری»یسفانسیا یسف  ا ه  اس. ره نق  مؤثری داشفه باشد. از طرف ، مارتین بوبر، ا ز
معنهای » ن رشه   در په سفیاب  به ارتباط اصیل و ی او دبیند. در اندیشهرا در پیوندی تمیق با یردیگر م 

، «تهو»ترین مراتبه  دارد و بلندمرتبهه« تهو»ی  وجود داشفه باشد. ا بفه «تو»تنها وقف  ممرن اس. ره « زند  
  شود.رش  م « معنای زند  » ،او« فیض»ی اس. ره در سایه« توی ابدی»

 .دیگری، کشف معنا، جعل معنا، معنای زندگی، سارتر، بوبر :واژه های کلیدی

                                                           
 نویسندو مسئول :amir_alizamani@ut.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-4498-3796
http://orcid.org/0000-0001-6752-6718
http://orcid.org/0000-0003-1994-5031


 131 | السادات طباطبائی دانا، امیرعباس علیزمانی و بابک عباسیمریم

 

 مقدمه .1

های پنههان و جهان برای انسان پی  از تصر مدرن، جایگاه  امن، رمز میز و مملو از نشهانه
اش ههدای. رنهد و در په  مقصهد توانس. بشر را در زند   دنیای معنادار ا ه  بود ره م 

نروای  ی موجودات دیگر فرمابر دنیا مسلط بود و بر همه خوی  تمزبهانسان خوی  براند. 
فقدان معنها  اصلاً چرارهمعنای زند   مواجه نبود؛  یدغدغهبا  ودر چنین جهان ، ا ؛رردم 

اش را زمان  مطرح شد ره انسان جایگاو امن این جهان « معنا» ۀمسئلبرای او وجود نداش.. 
 نرهه شدو و  یج و سردر م، ب جای  شد ره انسان به  ن پرتاباز دس. داد. دنیا تبدیل به

بداند هدف  از زند   چیس. و مقصدش به ردام سهو خواههد بهود، در  ن  رففهار  مهدو 
سهو پیشهروی یف  مفصور شد. ا رچهه از یکتوان معنا و غاای نم اس.. برای چنین زند  

امها  ،رهردافهزود و انسهان را قدرتمنهد م در تلم و صنع. در ظهاهر بهه ریفیه. زیسهفن م 
، «دیگهری»ها و رشهفار ها و  شوبافروزیرار یری همین ترنو وژی و فناوری در جنگبه

  را بهه فراموشه  رشاند و ذهن انسان، قادر حقیق  هسفدر باطن روح حیات را به نیسف  م 
تهوان حیهات نامیهدر پرسه  از معنها نیهز واقع م روح  را بهراسف  ردام زیسفن ب سپرد. به
ی تلم و صنع. و فناوری سهر بهرون رهرد و دنیهای  ونه بود. انسان، به نا هان از پهنههمین

 وز ن ر ،ا  هم رهردو بهود. بشهر وری را مشاهدو ررد ره در  ن معنای زیسفن رسرد و ملال
ایهن و  یافه.رففه ازدسه. ن را ی خوی  بر مهد رهه درصدد چیسف  و جسفجوی  مشدو

 شدو اس..ترین پرس  انسان جدید تبدیل امروزو به بنیادیموضوع 

وز و مسیری ره تها امهر« معنای زند  » ۀمسئلدر این مقال، مجال  ن نیس. ره به تاریخ 
ی ایهن مقا هه  نچهه دانسهف  در خوانهدن ادامهه راً بههخفصهمط  رردو اسه. بپهردازیم؛ امها 

 پردازیم.هم از نگاو برخ  فیلسوفان و مففرران ا زیسفانسیا یس.، م ضروری اس.،  ن

های وجههودی او را در فیلسههوفان ا زیسفانسیا یسهه.، انسههان و بررسهه  مسههائل و دغدغههه
 مسهئلهان بهرای او دسفور رار خود دارند. مففرران ا زیسفانس معفقدند از اساس، وجود انس

های ها و مسهائل انسهان بر مهدو از وجهود اوسه.. ایهن پرسه ترین پرس اس. زیرا اصل 
اش مواجههه ههای وجههود شهناخف وجهودی ذاتهاً اضههطراب  فریننهد زیههرا انسهان را بهها نگران 

اند: یعن  ایهن ها دچار مشرل موسوم به اضطراب هسف  شناخف انسانترتیب، اینرنند. بهم 
 نامهدم « شهور بیههودو»ارتر  ن را معنها و زائدنهد؛ چیهزی رهه سهس رهه موجهودی ب احسا

 .(72: 6931)ایگلفون، 
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ی مففرههران هیههد ر، نیچههه، ریوررگههور، رههامو، سههارتر، داسفایوفسههر ، بههوبر و همههه
اند؛ اما از این میان ما فقط قصد داریهم بارو شاهرارهای فلسف  ارائه رردوا زیسفانس دراین

، مففرهری بها «مهارتین بهوبر»و  خهداناباوردر رویررد یک فیلسهو  « ژان پل سارتر»به  راء 
  رای  ا ه  بپردازیم.

 توان دو دید او برای معنای زند   قائل شد:م  رلّ در نگاو 

: در این دید او معنا امری واقع  و بیرون  اس. و انسان بایهد 6مرشو امری مثابه معنا به( 6
خودش  ن را رش  رند. در این رویررد زند   ذاتاً دارای معناسه. و انسهان بایهد  ن را 

 بیابد؛

: یعن  هرچه هس. در درون انسان اس. و بدون تریهه بهه ههی  7مجعولمثابه امری معنا به( 7
اش جعههل معنههای  بهرای زنهد  قهدرت بیرونه ، فههرد بایهد بنها بههر ارادو و انفخهاب خهوی  

 .(38: 6931)تلیزمان ، نماید

ی دوم توان در دسهفهبارو را م معنا در  روو اول و نظرات سارتر دراین ۀ راء بوبر دربار
 .دادقرار 

 دارای رهارررد، ههد  و ثار سارتر  ویای این مطلب اسه. رهه او زنهد   را  راء و 
پهییرد؛ های معناداری را در نسهب. بها زیسهفن نم یک از مفراد داند یعن  هی ارزش نم 

رنهد امها تعریه  م  معناس.. او معناداری را مساوی مفید بودنپس درنفیجه این زند   ب 
نماید. وضهعی. بشهر در نظهر او، زند   را راملاً بیهودو و پوچ توصی  م   9تهوعدر رمان 

های  ره هر یک درصدد تملک « دیگری»زدو در میان انسان  اس. رهاشدو، تنها و وحش.
همه وحشه. و بلهازد   او را پنهاو و راهبهر باشهد؛ او هسفند و خدای  نیس. ره در میان این

ناچار تها معناسه.  امها بههره ایهن زنهد   ب راسهف خهدای  وجهود نهدارد. بهه اصهلاً چراره
 معنای  برای زند   خوی  جعل نماییم. در این جهان سارنیم باید ره هنگام

مارتین بوبر برخلا  سارتر معفقد اس. ره انسان ا رچه در دنیا قرار  رففه و  شهوب را 
خداونهد حضهور دارد و ه یار و تنها نیسه. بلرهی  شوب، ب رند اما در این تجربهتجربه م 
های  ن را رش  ررد. برای این رش  تظیم باید نشانهدارای معنای  اس. ره باید  زند  

                                                           
1 To discover 
2 To invent 
3 La Nausée 
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شهود، ها م ی انسهانخداونهد شهامل همهه 8«ضیفه»جا هسفند و از طریهق ا ه  را ره در همه
خهوی  په  « معنهای زنهد  »ها ا ففات نماییم تا به موردتوجه قرار داد. راف  اس. به نشانه

هدفمنهدی  ن  ببریم. از نگاو او زند   هدفمند اس.، پهس دارای معناسه.. بهدین ترتیهب،
 برد.به رار م « معنای زند  »معاد   اس. ره بوبر برای 

روشهیم  ن را مهورد وارهاوی قهرار دههیم، مفههوم وم  ره در ایهن مقا هه م دومین مفه
 اس. ره از افق اندیشه سارتر و بوبر به بررس   ن خواهیم پرداخ.. 5«یگرید»

جدیهدی اسه. و موضهوع  ۀمسئل اساساًدر فلسفه، تاریخ دارد اما « دیگری» نرهیباوجودا
به نحوی مسفقل، مفنوع « دیگری»، تفرد و «خود» ۀمسئل ید و فلسفه قرن بیسفم  به شمار م 

و مبسوط در  ن بحث شدو اس.. هر جا سهخن از محبه.، تشهق، خهود،  ففگهو، همهد  ، 
ی بیهان و ی معاصهر ترصههمطرح اس. و فلسهفه« دیگری»اخلاق و معناس. نا زیر بحث از 

 چنین اس..بروزهای مباحث  این

در خود  ههاه  « دیگههری»ی شناسههانهف.بههه اهمیهه. معر 1«خههدایگان و بنههدو»هگههل در 
و پهرداخفن بهه اذههان دیگهر بحهث « مهن دیگهر»در قا هب « دیگهری»پردازد. هوسهرل از م 
رنهد و نقه  محهوری مطهرح م « دازایهن»را در تحلیهل مفههوم « دیگری»هید ر، رند. م 
سه  اخلهاق دیگرمحهور بهر نقه  اسا .  ویناس بادینما بازمدر شناخ. دازاین را « دیگری»
بهه مواجههه بها  « ن-مهن»و  «تهو –مهن »ی مفمررز شدو اس.. بهوبر بها بیهان رابطهه« دیگری»
بودن زن در برابر سوژو بودن مرد توجه نشهان « دیگری»پرداخفه اس.. دوبووار به « دیگری»

 اسه.دادو قهرار « گهریدی»ی رویرهردش بهه را زاویهه« دیگهری»اس. و سارتر سفیز با دادو 
 .(63-76: 6935تلیا،)

                                                           
4 Grace 
5 The other 

هگل بر این نظر اس. ره خواس. حقیق  انسان، ارتباط او با خود  اه  اس.. شرل ابفدای  این طلب نیز  1
بودو اس. ره در  ن انسان درصدد این اس. ره منز . و جایگهاو او  ی صورت  زرم جودر تاریخ بشری به

خواهنهد، تقابهل و تعهار  ها نیهز چنهین م « دیگری»نیز شناخفه و تائید شود و از نجاره « دیگری»از سوی 
رنهد. پیهروز ایهن در یهری صورت سفیز و خصهوم. بهروز م  یرد و بهها و مطا باتشان شرل م میان انسان
 .(72: 6958)هگل،  شوندباخفگان بندو م خدایگان و 
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ی برخ  از فیلسهوفان در اندیشه« دیگری»تنها بخش  از تصویری اس. ره جایگاو  هانیا
تها چهه انهدازو درخهور توجهه و « دیگهری» ۀمسئلیابیم ره دهد. از این مهم درم را نشان م 

 فل  تلوم انسان  قرار  رففه اس..مخ هایمورد تأمل اندیشمندان حوزو

 سارتر و بوبردر نگاه « معنای زندگی» .2

 رای ا زیسفانسیا یس.، از یرسهو ترین اندیشمندان پوچسارتر در جایگاو یر  از اصل 
معناس. و از سوی دیگر تقیهدو دارد رهه انسهان خهودش معفقد اس. زند   ذاتاً پوچ و ب 

ه های فلسهفهای  ره ارائه نمود به بیان ایهدودر  ثار مفعدد و سخنران  باید به  ن معنا دهد. او
سهارتر،  ازنظهرپرداخ.. « معنای زند  » ۀمسئلطور غیرمسفقیم، رابطه  ن با اش و بهوجودی

 اش زند طول  انسان در یهاانفخابهد  و معنا برای زند  ، همراو با پییرش مسئو ی. 
ها انسهان را هها و تصهمیمو پیوسفه درد و رنج ناش  از ایهن مسهئو ی.، انفخاب شود مایجاد 
« معنای زنهد  »مان را حفظ رنیم تا بفوانیم ای نداریم جز اینره  زادی یرد؛ اما چاروفرام 

صورت ماتقدم برای انسهان تعیهین خوی  را بسازیم. در نظر سارتر هر هد  و معنای  ره به
شدو باشد چون در تضاد با  زادی اوس. باطل اس..  زادی به معنای سارتری یعنه  انسهان 

زنهد   خهوی  انفخهاب رند هدف  برای ود رسب م ند با شناخف  ره از ختواخودش م 
نماید و بر مبنای  ن هد  در تحقق ماهی. خوی  بروشد. بر همین اساس همچنهین انسهان 

نمایهد رهه ریشهه در  تواند معنای زند   خوی  را ایجاد رند و جهان معناداری را خلهقم 
 .(775-772: 6938)احمدی،   زادی او دارد

یابد و هی  راهنمها یها خهدای  وجهود نهدارد رهه در جهان م  شدوپرتابسارتر انسان را 
را بها او سههیم شهد. مها فقهط  هاانفخاببفوان از او رمک  رف. و بار سنگین مسئو ی. این 

دانیم  نچهه بایهد انجهام طور دقیهق نمه دانیم ره باید رارهای  را انجام دهیم اما حفه  بههم 
تنهای   زیر از انفخاب رردن و تصهمیم  هرففن هسهفیم و بایهد خودمهان بههدهیم، چیس.  نا
ههای انسهان هایمان را بپییریم و هی  ضمانف  بهرای درسه. بهودن انفخابمسئو ی. انفخاب

رو اشفباو، خطا و شر هم بخشه  از موقعیه. وجهودی انسهان اسه.. بهاور ازاین ؛وجود ندارد
ن  بر ایهن  هزارو اسه. رهه خهارا از ارادو و قهدرت تنوان مففرری خداناباور، مبفسارتر به

 انسان هی  هد  و معنای  برای زند   وجود ندارد.
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ی تنهای  ایجادرننهدوای اسه. رهه بایهد خهودش بهه ونههدر نظر او، موقعیه. انسهان به
 ویهد رهه در میهان اش باشد. او از انسان تنها و پریشان  سهخن م ها و معان  زند  ارزش

های مفعدد در جههان رهها شهدو اسه.. ایهن انسهان خهودش سرنوشه. و انفخاب هامسئو ی.
رند. در چنین نگهاه  انسهان زند و ماهیف  را در فرایند زند   ایجاد م خوی  را رقم م 

در پوچ ، ابهام و انزوا نا زیر اس. ماهی. خوی  را محقق رند. در این معنا، انسان ماهیف  
ری  شود، بلره او با قهرار  هرففن در ههر مهوقعیف  امرهان بار برای همیشه تعنیس. ره یک
دیگر انسان وجودی اس.  نفسه و ته  از هر ونهه مضهمون و محفهوا تبارتتعری  دارد. به

هها « شهدن»ی ایهن و درنفیجههدائمه  اسه. « شدن»ره هموارو اسفعداد تغییر دارد و در حال 
 .(73: 6936)سارتر،  رندماهی. خوی  را محقق م 

اسه. رهه بایهد  2یاشدو نیس.؛ بلره سهوژومعنای سارتری، انسان، ذات  از پی  تعیینبه 
 زادانه انفخاب رند تا بفواند معنای خود را ایجاد رنند و فردی. خوی  را محقق نمایهد. در 

ی معنها فقهط خهود انسهان اسه. و زیسهفن  معنهادار نیهز در جههان چنین تفرری ایجادرنندو
سهوژو اسه.  اصل معنا نیز از جنسره اس.. بر یند این نظر این اس.   دسفرسقابلها سوژو
خواهد باشد نه  ن چیزی رهه باید جعل شود. در این دید او انسان  ن چیزی اس. ره م  و

معنها تنوان تنصهری توان بهم   نچههر  نیبنابراطبیع. یا خداوند برای  تعیین رردو اس.. 
ی رد و حاصهل انفخهاب و ارادوخود انسهان بسهفگ  دا به زند   شناخفه شود راملاً به بخ 
 .(72: 6932)سارتر،  اوس.

ا ورای ر« معنهای زنهد  ». او رنهدنظهر م « معنهای زنهد  »اما بوبر از منظری دیگر به 
اس. رهه در جههان  3« نیت»معفقد اس. ره معنا امری واقع  و  رند. بوبرطبیع. جسفجو م 

ای قابهل دارد. در نظهر بهوبر، معنها ابهوو وجود دارد و انسان مسئو ی. رش   ن را بهر تههدو
 جسفجو اس..

 هروو   یهرد. ایهن رایان قهرار م  فراطبیع. ۀدر دسف« معنای زند  »بر در باب باور بو
روحهان  و  معفقدند زند   انسان هنگام  دارای معنا خواهد بهود رهه در ارتبهاط بها تها م 

باشهد؛ امها   عهیفرا طبتواند با خدا یا قدرت  معنوی و غیرمادی باشد. این ارتباط روحان  م 
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هها توسهط ارتبهاط  بها  ن اساسهاًخدای  وجود داشفه باشد و نه نیروی  روحهان  و نهه  ا رنه
 معنا خواهد بود. شدو باشد، زند   ب انسان تعری  

ها تعیهین بنا بر اتفقاد بوبر، معنا در زند   انسان وجود دارد و توسط خداوند برای انسان
شدو اس. و انسان باید برای دس. یهاففن و تحقهق بخشهیدن بهه  ن تلهاش رنهد. در نظر هاو 

او فرد، واقعه  و اسهرار میز اسه.. ا ه ، منحصربهانسان یک معنای « معنای زند  »بوبری 
منبهع معنه  و محهور زنهد    3،«تهو»، معفقد اس. رهه «تو–من »ی یار فلسفه تنوان بنیانبه

، قطعاً خداونهد معنا بخ و  «62یابدتوی »ی بوبر مراتب  دارد اما در اندیشه« تو»انسان اس.. 
فقهط از »ی او راملهاً  شهرار اسه.: تنوان منبهع معنها در اندیشههبهه« تو»اس. و تصدیق این 
 .(32: 6932)بوبر،  «یاذ را به همه رارها جلب ررد...ا فتوان معنا و حضور روح م 

به معنای واقعی. معنوی، در رابطه با واقعیه.  ،«تو»بندی ارتباطات بوبری، دنیای در طبقه
تلهاش بهرای دسه.  هرانهدازوهمچنین بوبر بر این اس. ره  .قرار دارد 66« ن»مادی یا دنیای 
اسه.، در مقابهل، بقها و « معنای زنهد  »اصل مهم  در راسفای رش  « تو»ی یاففن به ایدو

 ی معناس..زدایندو«  ن»پایداری در قلمرو 

ی ی ارتباط  اس. ره در محهدودو، یک تجربه«خود»او معفقد اس. تحقق بخشیدن به  
و تعامهل مها بها « حضور دیگهری»اصل شود بلره حواقع نم  مان« خود»ارتباط محصور ما با 

« دیگهری»همچنین شناخ. در جریان یک ارتبهاط صهمیمانه بها  (Buber,1988: 61) اوس.
اما شناخف  ره از اهمی. برخوردار اس.، معرفف  اسه. رهه از برخهورد بها  ؛شودحاصل م 

مثابهه به« دیگهری»شود. به این معن  در نظر بهوبر ارتبهاط بها ناش  م « تو»تنوان به« دیگری»
 او ین قدم معرف. نفس اس..« تو»

 شهود. منظهورسوی خدا بهاز م باور بوبر چنین اس. ره از یک زند   راسفین، راه  به
در مررهز « تهو»ی ارتباط ؛ دیدار و مواجهه اس. ره از زند   راسفین در تأملات او، تجربه
ی بهوبر بهه  شاید. اهمی. ارتباط در اندیشهسوی خدا م  ن قرار دارد. این زند   راو را به

تواند انسان را راملاً بهه روی جههان، دیگهری و حدی اس. ره معفقد اس. ارتباط اصیل م 
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همهه زنهد   واقعه  »نویسهد: ارتبهاط م ی نقه  مهؤثر و مههم ند. او دربارور خدا  شودو
 .(Buber,1958: 25)« اس....مواجهه 

تهوی »تنوان منبع معنا در تأملات بوبر، باوری بسیار تمیق اسه. و به« تو»ی بنابراین، ایدو
تر؛ از واضه ده  به زند   اسه.. بهه بیهان تنوان غای. و تامل معنا دادن و جه.به« ابدی

 )خدا( معنای نهای  زند   انسان اس..« تو»این منظر، 

 در نگاه سارتر و بوبر و ارتباط «دیگری». 3

قابلیه. تحقهق دارد. بهرای او، « دیگهری»با « ارتباط» وید ره در سارتر، از انسان  سخن م 
 «مهن»را شرط تحقق وجهودی « حضور دیگری»حضوری  شرار و پدیدار دارد و « دیگری»

سارتر، پیونهد تمیقه  بها وجودشناسه  او دارد؛ بنهابراین  راء در « دیگری»داند. بحث از م 
توضی  این بخ  از  راء سارتر در پیشبرد هد  مقا ه ضهروری اسه. رهه در ادامهه بهه  ن 

 پردازیم.م 

 سارتر ازنظر «دیگری»و « وجود»رابطه . 1 -3

بندی او از وجهود اسهفوار اسه.. رند، بر تقسهیمبنا م   سفیو ن  هسفای ره سارتر در فلسفه
رند. این یا  نفسه را مطرح م « خود–برای –وجود »نفسه و یا ف « خود -در–وجود »سارتر 

های مسفقل خود را دارند. سهارتر بهه اند و مشخصهدو قلمرو وجود راملاً با یردیگر مففاوت
حسهاب پردازد ره وجه  از وجهود  نفسهه بهیا وجود  غیرو نیز م « دیگری –برای –وجود »

  ید.م 

  12خود -در -وجود .1 -1 -3
تر و ای رامههلتههوان پههریخههود، از خههود پههر اسهه. و نم  –در  -وجههود » ویههد: سههارتر م 

( در 691-692: 6938)سهارتر، « تر میان ظر  و مظهرو  بهه تصهور در ورد.مطابقف  جامع
یس. و وجود ره امران تغییر ندارد، خود  او نثاب.  نفسه، وجودی اس.نگاو او، وجود ف 

ی وجودههای تینه  و واقعه  در ایهن قلمهرو . او معفقد اس. همههاندو ماهیف  بر هم منطبق
رنهد همهین ادراک م « رورهانفین»سهارتر، وجهودی رهه « تههوع» یرند. در رمهان جای م 
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و هر چیزی ره وجهود دارد، رند خود اس.. به هرچه نگاو م  -در -نفسه یا وجودوجود ف 
 ید و حف  وجود خهودش را در جههان ی اشیاء و وجودها در نظرش زائد و ناضرور م همه

شود. وجود او و داند و از این درک جدیدش دچار تهوع م غیرضرور و از سر تصاد  م 
طور رهل ههر وجهود و موجهودی در او وجود هر چیز دیگری در جهان، وجود جههان و بهه

 .(32: 6926رانگیز اس. )سارتر، تهوع ب

  13دخو –برای  -جودو. 2 -1 -3
شهود خود، از این  حاظ هس. ره در اوضاع و احهوا   پدیهدار م  -برای» وید: سارتر م 

« مهوقعیف »ره خود انفخاب نرردو اس.. از این  حاظ هس. ره به جهان پرتهاب شهدو و در 
خهود از  -رایس.... بره امران محض ا ز این  حاظ هس.خود ا –وانهادو شدو اس.. برای 

 «ش در جههاناین  حاظ هس. ره در  ن چیزی وجهود دارد رهه او بنیهان  نیسه.: حضهور
رنهد ههای  رهه م توضی  اینره سارتر معفقد اسه. انسهان بها انفخاب .(689: 6938)سارتر، 

بهه ایهن معنها دهد و هی  ماهی. معین  از ابفدا برای او وجود ندارد. ماهی. خود را شرل م 
  یرد.های انسان در سراسر زند   شرل م ی  زین  و انفخابفرایند زند   از مجموته

هسف  اس. ره  نچه هسه. نباشهد »خود -رند ره برایم بیان  هسف  و نیسف  در سارتر
اش نیسه.؛ امها (  نچه هس. نیس.، یعنه  انسهان،  یشهفه689)همان: «. و  نچه نیس. باشد
هس.؛ اشارو به  یندو دارد ره هنوز نیامهدو و در حهال، حاضهر نیسه. امها  اینره  نچه نیس.

جای ههم بهه رهار های  نفسه،   اه  و انسان را بههسوی او دارد. سارتر اصطلاحانسان رو به
ی یهک قلمهرو خهاز از وجهود هسهفند. )تلهوی تبهار، دهندوها نشهانی  نبرد زیرا همهم 

6933 :5.) 

  14یدیگر -برای –وجود  .3 -1 -3
رهه  جه.از ن، وجه  دیگر از وجود  نفسه اس. «دیگری -برای -وجود»یا « وجود  غیرو»

رهه مرهرر طوریاسه. به مهمبسیار  برای سارتر« دیگری»با دیگران در ارتباط اس.. مفهوم 
« دیگری»های  به تبارات  ونا ون و از زوایای مخفل  به نامهدر ادبیات داسفان  و نمای 
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، «دیگهری -بهرای -وجهود»تحه. تنهوان « هسهف  و نیسهف »پرداخفه اسه.. او در فصهل  از 
مبفنه  بهر « دیگهری»داند؛ یعن  تعامل مهن بها م « دیگری»را، بازتاب ارتباط ما با  سفیزیهم

رنههد رههه خصههوم. و دشههمن  اسهه.. سههارتر معفقههد اسهه.   ههاه  در جهههان  زنههد   م 
بدبخفانه هسف  ما در ارتباط با هسف  دیگران اس.. در های دیگری نیز حضور دارند و انسان
سههرون. دارد و « خههود -در–وجههود »در « دیگههری -بههرای-وجههود»انداز سههارتری، چشههم
طر  ، یهک«دیگهری»و « خهود»ای دیگر از  ن اس.. به بیهان سهارتر، در تعامهل میهان نحوو

اسه.. « دیگهری»از  شهد   در ایهن موقعیه. بهه معنهای تبعیه. شهود. ابهووارتباط، ابوو م 
انهد و نفسهه رقابه. رردوره دو وجود  نفسهه، بهرای دسه. یهاففن بهه وجهود ف  ترتیباینبه
وجود مسهفقل خهوی  و درنهایه. « من»ی این نبرد شدو اس.. وضعیف  ره برندو« دیگری»

ام را از من ربودو اس.. نفسهبر من مسلط شدو و وجود ف « دیگری»ام و سوژو بودن را باخفه
را جههنم « دیگهری»اسه.، از همهین رو  قهدر مبفنه  بهر سهفیزهمین« دیگهری»نگاو سارتر به 

 .(693-693: 6972)سارتر،  داندم 

 «دیگری»عاشقانه و  رابطه .1 -3 -1 -3

تشق بهرای » ۀمسئلرند، مطرح م « دیگری -برای -وجود»های  ره سارتر در یر  از نسب.
اس. و این مواجهه « دیگری»ای بنیادین از مواجهه با اس.. در تفرر او، تشق نحوو« دیگری

ای اسه. ی مبارزورند ترصهشود. تشق  ره سارتر تصویر م شناخفه م  65«ی رسفیزو »با 
همچنهین،  اسه..« دیگهری»میان تاشق و معشوق ره ههر یهک درصهدد تصهر   زادی  ن 

زیهرا  ؛پییر نیسه.سوژو اس. و چنین چیزی در جهان سارتری امران-سوژوتشق ذاتاً رابطه 
رؤیای تاشق این اس. رهه بها ابهوو » وید: ابوو هسفند. سارتر م -سوژوروابط واقع  روابط 

، من باشد و «دیگری»فردی.  ن را حفظ رند: یعن   زمانهمی خود یر  شود و موردتلاقه
خواههد بهرای رهه م ( یعنه  تاشهق، درحا  231: 6938 )سارتر،«. بماند« دیگری»همچنان 
 ,Sartre) باشد مایل اس.  زادی و اسفقلال معشوق را نیهز حفهظ رنهد« ی دنیاهمه»معشوق 

1999: 389). 

بهودن فهرد، بهه  ینحهوودر  ن  دانهد زیهراشرس. م  بهمحرومسارتر روابط تاشقانه را 
ی ی همههحهد مطلهق  زادی رهه سرچشهمه» ویهد . او م شود موابسفه « دیگری»قضاوت 
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)سهارتر، « رنهد.ارزش شدن احفما   محافظ. م ها اس.، فرد را در برابر هر ونه ب ارزش
دسه.  یاشهفه « من»به همین تل. خطرناک اس. ره بر  زادی  اساساً( و تشق 572: 6938

 اس..« من»و خواهان تملک 

تنوان بههه« مههن»ی اصههیل، ی تاشههقانهرابطههه در یههک سههارتر همچنههین معفقههد اسهه. رههه
شوم. )همهان: نزدیک م « دیگری»ی خودش را محقق رند به ای ره نیاز دارد پروژو  اه 
رو برای موجهود شهدن در تلهاش انسان(، فاقد موجودی. اس. و ازاین)    اهیعن  ؛ (563

مهرا « دیگهری»هه، شود. در این مواجمواجه م « دیگری»اس. و در تراپوی هس. شدن، با 
دسفرسه  شهود رهه بهرای خهودم قابلای از وجهود مهن بهرای او  شهرار م نگرد و نحووم 

شناسهد زیهرا مثابهه ابهوو م را به« مهن»شود ره ای م سوژو« دیگری»نیس.. در همین پروسه 
 -ابهوو-ره در اینجا واقع شدو اس. جز با فرو راسفه شدن من به جسهم« دیگری»فاتل شدن 

در نظر سارتر با تضهاد و بیگهانگ  « دیگری»پییر نیس.. برای همین اس. ره رابطه با امران
اش را از دسه. دارد،  زادی« دیگهری–بهرای –بهودن »همراو اس. و   هاه  رهه سهاخفار 

 دهد.م 

غیهرممرن اسه. و « دیگهری»ی نظر سارتر این اس. ره برقراری ارتباط اصهیل بها نفیجه
 ید؛ پس   اه  )انسهان( بایهد حساب م به« من»تهدیدی برای  زادی « دیگری»با  مواجهه

تبهدیل بهه یهک شه ء « مهن»مقابله رند. در چنهین مبنهای  « دیگری -برای -بودن»با ساخفار 
بیند و  اغیر. به همهین ترتیهب در تشهق قط چیزی هسفم ره او م ، ف«دیگری»ام و برای شدو

قرار دهم تا بفهوانم او را  تأثیرخواهم او را تح. هسفم و م « دیگری»نیز من درصدد فریففن 
را ببیند و دوسفم داشفه باشد. همچنهین، تاشهق نیهز « من»مایلم، « من»ره نحویمجبور رنم به

رنهد بهه همهان نحهوی دیهدو شهود رهه و تلهاش م  درصدد بهه دام انهداخفن معشهوق اسه.
شان درنفیجه، هردو  زادی بیند و مورد دوس. داشفن معشوق قرار بگیرد.او را م « دیگری»

 (.572-563دوسفشان بدارد. )همان: « دیگری»دهند تا را از دس. م 

وضهوح بیهان شهدو به« رار از رار  یش.»این باور سارتر به محال بودن تشق واقع  در 
میرند و پس از مهر  رند ره م اس.. او در این رفاب ماجرای احوال دو فردی را بیان م 

ها فرصف  بهرای شوند. به  نرنند و در این دیدار، تاشق یردیگر م یردیگر را ملاقات م 
شود اما به یهک شهرط؛ اینرهه تاشهق یرهدیگر ی حیات دادو م ادامهباز ش. به زند   و 



 111 | علیزمانی و بابک عباسی السادات طباطبائی دانا، امیرعباسمریم

 

رهار از »تشق، امران نهدارد:  چرارهفایدو اس.. ( اما هر تلاش  ب 31: 6932بمانند. )سارتر، 
 (.651)همان: «. تواند از نو شروع رندرار  یشفه... رس  نم 

چیزی نیس. جز ترهاپوی   رندای ره تشق میان دو فرد ایجاد م به تقیدو سارتر، رابطه
دید او سارتر چنین اس. ره تشق، وابسفگ  را به دنبهال دارد «. دیگری»برای تملک هسف  

شود و این وابسفگ  همان چیزی اس. ای ره وجود معشوق برای تاشق ضرورت م  ونهبه
 نمایههد.رنههد و  زادی او را محههدود یهها  ن را تصههاحب م م  گانهههیازخودبرههه انسههان را 

(Sartre,1999: 258)  یرد ره در تشهق سارتر این حقیق. را در ارتباط تاشقانه نادیدو م 
شود رهه تلهاوو بهر  هیت جسهمان ، اصیل میل و تقاضای  درون  در هر دو طر  ایجاد م 

تنها طا هب جسهم رننهد. از همهین رو، نههاشفیاق و تلاقه نسب. به یردیگر را قلباً احساس م 
خواهنهد بهود. چنهین احسهاس « دیگهری»تهر از  ن مشهفاق روح و مهم یردیگرند بلره با اتر

 نرهه  زادی خهوی  را از رهه تاشهق و معشهوق ب شهود وقفه  حاصهل م   طی  و اصیل 
 دس. بدهند دوسفدار روح یردیگر باشند.

توان ادتا ررد تعریف  ره سارتر از تشق دارد با توجهه بهه تبهارات او طور خلاصه، م به
ی ادرارات  اسه. ، شرنجه  ور و تیاب دهندو مجموتهروححساس  سرد، ب چنین اس.: ا

تشق چیزی نبود ره بفوان  ن را حس رهرد. یهک »ی تاشقانه وجود دارد  ره در یک رابطه
خصوز نیز نبود؛ حف  اثری از یک احساس نیهز نبهود. بیشهفر شهبیه یهک نفهرین و هیجان به

ی تاشهقانه سهارتر رابطهه ازنظردرنفیجه  (927: 6952)سارتر، «. یک پی  درامد بدبخف  بود
رارانهه، مشهروط ، فریب6بنهد  -سویه، خدایگان رایانه، یکای اس. ره تملک ن رابطه

تردیهد پهییرای شرسه. و به دوس. داشفن و وابسفگ   زاردهندو باشد. چنهین ارتبهاط  ب 
 ویران  اس..

 «دیگری». تغییر موضع سارتر درباره 4 -1 -3
از موضهع افراطه  و ارتبهاط مبفنه  بهر سهفیز بها  تهدریجبهدر دورو فرری مفأخر خود سارتر 

 معنها بخه حضور سهازندو و  ضرورتبهو حف  در برخ   ثارش   یردم فاصله « دیگری»
« دیگهری»نویسهندو  اساسهاًنویسهندو را  ادبیهات چیسه.. او در رفهاب رندم میل « دیگری»

به رسمی. شناخفن  زادی نویسندو و خوانندو اسه.. او در همهین راسهفا  اشمسئلهو  داندم 
در جههان رهاری نرنهد.  توانهدنم  رسهی  -حد اول: رندم دو حد برای وضع بشر معین 
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بها دیگهران نباشهد )حفه   تواندنم ناچار اس. با دیگران زیس. رند.  رس نهر  -حد دوم
، ضهرورت در پهییردنم چه در مورد  دمیان تفاوت  ن»بنابراین ؛ رنارو بگیرد( ها نا ر از 

جهان بودن، در جهان رار رردن، در جههان در میهان دیگهران زیسهفن و در  ن فهان  شهدن 
 .(61: 6931 )سارتر،« اس.

و ایجاد برخ  صهفات در  رندم توجه « من»دربارو « دیگری»سارتر، همچنین به داوری 
( ا بفه چنین وضهعیف  دربهارو نویسهندو 653)همان:  .داندم حاصل این داوری  صرفاًرا « من»

. او در تبیهین انگاردم  معناب نوشفن بدون خوانندو را  اساساً چراره رسدم به نظر  ترپیچیدو
مگهر در خوانهدن،  رسهدم حال ره  فرین  ادبه  بهه رمهال ن: »نویسدم  بارودرایننظرش 

وا هیارد، حهال « دیگهری»حال ره هنرمند باید رار ترمیل چیزی را ره  غاز رردو اس. به 
خهود را نسهب. بهه اثهرش مههم و  تواندم ره فقط از خلال شعور خوانندو اس. ره نویسندو 

اصل  ببیند، پس هر اثر ادب  در حرم دتوت اس.. دتهوت  اسه. از خواننهدو تها چیهزی را 
 .(668)همان: « هسف  تین  ببخشد ام ماشفهطریق زبان به  شرار رردن  هم.  ره من از
. او شهودنم  سهفیزیهمو  ازخودبیگهانگ منجهر بهه   زوماًره ابوو شدن  پییردم سارتر 

 دیهتهد خودخودیبههو  سه.یفروراسفن ن وجههی به ،«یگرید»ابوو بودن در نظر  نویسدم 
 ی .  هوردیی زاد بهودن مهرا نپه «یگهرید»رهه  شهودم  نیچنه  . تنها زمان یدنم  حساببه

بهر  تأریدش جایبهو  تغییر دهدرا دربارو ارتباط  رردشیاس. ره رو نیبر ا نجایسارتر در ا
« خهود»رسب شناخ.  یبرا  امران تنوانبهارتباط را  خواهدم شدن فرد در ارتباط،  گانهیب
 مطرح رند. «یگرید»و 

 : ا ر طهر  مقابهلنویسدم ره پس از مر   منفشر شد،  دربارو اخلاق  ادداشفیدر  او
مهن و جههان  ترتیباینبههو  شناسدم  زاد  یو وجود  هسف کی تنوانبهمن را  .یموجود
و  یفهرد یدادو اس. تلاوو بر معنها ی من معنا .ی، پس به موجودرندم  ترغن و  هیرا پرما
 لیتشهق اصه یاس. ره راو برا  امران شناخف نیچن. در دهمم به  ن  خودمره  ایشخص 

... شهرار نجاس.یدر ا  رهه سهاخفار معفبهر تشهق واقعه دههدم   ی. سارتر توضشودم باز 
او بهدون تصهر  رهردن   یبهراو به وجد  مهدن   شادمان...در جهان گریساخفن موجود د

در  (Sartre,1992: 500-508). اش زادیهمهراو بها حفهظ رهردن   اقیخود، بلره اشف یبرا
 .س.یدوزخ ن ،«یگرید»  نگاه نیچن
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و تعامل مثب.  اففهیلیتعد« دیگری»رویررد سارتر نسب. به حضور  در این دوروبنابراین 
 «یگرید»او امران ارتباط سازندو با . داندم را ممرن و بلره ضروری « دیگری»و سازندو با 

 ازنظهردارد.  «یگهرید»ملموس بر نحهوو ارتبهاط بها  یره  ثار داندم  رییتغ  نوت در رورا 
رهه بهدون از دسه. دادن  دههدم امران را بهه فهرد  نیاس. ره ا ای ونهبه رییتغ نیسارتر ا
را  یرییهتغ نیدوسهفدار او باشهد. چنه ،«یگهرید» .یهرسهاندن بهه فرد بی س ایخود  ی زاد
  ن اس.. نییتب درصدددانس. ره سارتر   اخلاق یرییتغ واقعبه توانم 

 رنممه   سهع« مهن» رایهشرسه. اسه. ز بههمحرومروابط تاشهقانه  ، سفیو ن  در هسف
امها ؛ رمیهقرار بگ «یگرید»باشم تا مورد دوس. داشفه شدن  بیندم مرا  «یگرید»ره  طور ن

 گهریمعنها رهه د نیهبه ا  یارمم را رنار  لیتما نیا« من»سارتر،  موردنظر  در تحول اخلاق
 هر حظههرا قبول دارم ره  .یواقع نی. من ابیندم مرا  «یگرید»باشم ره  طور ن خواهمنم 
طهر  مقابهل مهن را دوسه. بهدارد  شهودم ره باتهث   هر تلاش نرهیخواهم ررد و ا رییتغ

 لیهره مررز توجهه معشهوقم باشهم و از تما رمندا  لیتما گریشرس. اس.. من د بهمحروم
 نیها دیهبا ل،ی. در ارتباط تاشهقانه اصهرشمم دس.  سفمیره در اصل من ن  رس یخود برا
رهه مهن دوسهف  دارم دوسه.  طهور نمهرا  «یگهرید»ره ممرهن اسه.  رمیرا بپی .یواقع

توسهط  قتاشه یرهه  زاد سه.یبدان معنها ن نیره ا رندم  تأریدنداشفه باشد. سارتر مررر 
معشهوق خهود  یتحقهق  زاد یبهرا ایوسهیلهتاشهق  رههاینو نهه  شهودم معشوق  غصب 

رهه   بهه اههداف ، تاشهق دنیرسه ی. بلره با رمک داوطلبانه تاشق به معشوق بهرا رددم 
 میسهه زیهو در تحقهق خواسهفه خهود ن رنهدم خهود را حفهظ  ی زاد زمهانهم اففهه،یتحول 
قبههل از  «یگههرید»و « خههود» رهههدرحا  سههارتر،  انیههب هبنهها بهه (Sartre,1992: 280)اسهه.
مهورد غصهب  شهان زادیره  دهندم تلاقه نشان  گریردیقصد به  نیبا ا  اخلاق  د ر ون

  میبهه صهم لیهم  رنند، پهس از تحهول اخلهاق ریرا تسخ یگرید ی زاد ای ردیشدن قرار  
 یبهه معنها .یمیمرهه صه ی اسه.. جها یگهریبهه د شهانمندیتلاقه لیهد  گر،یردیشدن با 

معشهوق خهود خرسهند  یاز  زاد تنهانههرهه تاشهقان  شهودم اس.، باتث   ریاحساس نزد
 ،یگهرید ادیهانق جایبهه هررهدامتا  دهندم  رییتغ یگریباشند طرز رففار خود را نسب. به د

 .(Sartre, 1992: 508)او شوند.  ی زاد« محافظ»
 دوبهووار مونیسه تهأثیرتحه.  ،«یگهرید»نسب. بهه  رردشیرو رییتغ نیسارتر در ا دیشا

 جوی سهفیزو یخصهمانه و بهر مبنها رهال،یخشهن، راد ،«یگهرید»بودو باشد. نگاو دوبووار به 
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پنههان  هایجنبهه ی فهرد و شناسها .یهدر شرل دادن بهه هو «یگرید». او معفقد اس. س.ین
خهاز  یرهه بهه نحهو  مهوزدم  یگرید قیبسزا دارد. در نگاو او شخص از طر یخود، اثر
. سهارتر در دوران ردیهبگ ادیهرا  هانگرشفرد، زبان و  شودم باتث  «یگرید»رند.   زند 
  به زنهد   وقف اصلاً» : ویدم و خطاب به دوبووار  رندم اذتان  .یواقع نیبه ا اشپیری
و مهن بهدون زنهان هر هز بهه  انهددادوبه مهن  یادیز یزهایچ اریزنان بس بینمم  رنمم فرر 
 .(732: 6933 )دوبووار، «شما خصوزبه. رسیدمنم ره ارنون هسفم  ی نجا 

 اشزنهد  از   ره فهرد در ههر سهطح  و تشق «یگرید» نچه مطرح شد، حضور  بنابر
فرد احسهاس  شودم بلره باتث  س.ی، ن ف.م ره سارتر  نانهیبدب چنان ن رندم  اف.یدر

 دارند پس وجود او ارزشمند اس.. ازیهسفند به او ن  گرانیدبودن دارد،  یبرا  لیرند د 

 بوبر ازنظر« دیگری»و « من». رابطه 2 -3
هها پرداخفهه، رهه او مبسهوط بهه  ن  مسهائلدیگر برای بوبر معمو اً در قا ب « دیگری»بحث 

نقه  رلیهدی «  ففگهو»و  61«ارتباط»در بحث « دیگری»شدو اس.. برای بوبر، پوش  دادو 
اط او با خدا اس. ره انسان ی ارتب، بر پایه«دیگری»با « فرد»دارد. تلاش بوبر بازنمای  ارتباط 

« دیگهری»ای را توق  نگاو ابزاری به ی چنین رابطهشدت به  ن نیاز دارد. او  ازمهمعاصر به
 داند.م 

بههوبر، جهههان  را بههه انسههان تصههر جدیههد معرفهه  رههرد رههه « ارتبههاط محههور»دیههد او 
بها اجفنهاب از ای مانند تشق، امید و محب. را در درون خود داشه.. او های  انسان خصیصه

رویرردهای خشن و طبقات  معاصر، به توانای  مفعا   شدن انسان و نمایانهدن فطهرت نیهک 
اصهیل انسهان  اسه. رهه باتهث « خهود»ی او بحران از یهاد بهردن بشر اهفمام ورزید. دغدغه

ترجی  دهم، با او سفیز رردو؛ او را از جهان خوی  بهرانم « دیگری»خود را بر « من»شود م 
داند زند   رنم. چنهین  رایشه  غیهر از تمدیهد فقط من را بر حق م  حاشیه امن  ره تا در

بهه معنهای « دیگهری»زیرا  ففگو و ارتبهاط بها  ؛شرایط بحران  انسان حاصل  نخواهد داش.
-مهن»یابد؛ حرره. از هر حظه  سفرش م  62مونو و شود و دنیای اش ایجاد نم حقیق 
 هردد. در چنهین پایهدارتر م «  ن–مهن »ی شهود و رابطههمحهدودتر م « تهو–مهن »به «  ن

                                                           
16 Relationship 
17 monologue 
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هها قهرار ترین موقعی.رحمانههرا در بهدترین و ب « دیگهری»وضعیف  انسهان مهدرن منهزوی، 
 یابد.ی تدم  ففگو اس. ادامه م سفیزی ره نفیجه« دیگری»دهد و بحران م 

« دیگهری»ند. به این معن  ره موقعیه. دام « دیگری»بوبر چارو را در  ففگو و توجه به 
ی خهود ارزشهمند بهدانیم. بهه انهدازوقرار دهیم و او را به« خود»را مانند یک وضعی. برابر با 

ا هر « مهن»تنوان یک هسف  برابهر بها خهود بشناسهیم. همچنهین را به« دیگری»همین ترتیب، 
ام شناسم، او را ابوو رهردورا به خودم تبدیل رنم و سپس او را به رسمی. ب« دیگری»بخواهم 
زیرا فقط در این  ؛رنم تائید ونه ره هس. او را همان« دیگری»باید در مواجهه با « من»پس 

در اصهل، دریافه. نمهایم. « دیگهری»و « مهن» توانم   اه  جدیدی ازصورت اس. ره م 
رنهد. وقفه  مهن اسه. رهه یهک رابطهه را ایجهاد م « دیگهری»از « مهن»  اه  و پهییرش 

واقعاً با فردی. و تمامی. خود پییرففه شهدو اسه.؛ و « دیگری»پییرم، )تو( را م « یگرید»
در این دیهد او،  (Buber,1947: 84-85).رنمم  تائیداش من او را در ذات و دیگربود  

 اس..« تو»تنها جسم یا ش ء نیس. بلره « دیگری»

اما معفقد اس. تعامل واقع   ،رند م دیتائبوبر حضور انسان در جهان و ارتباط با  ن را  
ارتبهاط بها  در هروبلرهه موجهود بهودن او  ،و موقعی. زیسف  انسهان در جههان اشهیاء نیسه.

ای مففهاوت و تنوان سهوژو، او را بهه«دیگهری»سهوی اسه.. مها در تمایهل و رو به« دیگری»
 رنیم.درک م « دیگری»شناسیم و هس. بودن را در مواجهه با فرد م منحصربه

یک ره در  ن با رند ای را بیان م ، تجربه«دیگری»وبر در بیان توصی  و دریافف  از ب
سا ه بود بهرای او هین بهار چنهین ادراره  را تجربهه ره یازدواو وقف اسب مواجه شدو اس.. 

 ررد:

 طورقطعبههنبهود، « مهن»چیهزی رهه  بهود،...« دیگهری» نچه با  ن حیوان تجربهه رهردم »
؛ ... «دیگهری»فقط یره  دیگهر، واقعهاً خهودو ، نهه«دیگری»طور ملموس  هب ؛سنخ من نبودهم

  (Buber, 2002: 31-32). «دادقرار م « من و تو»خود را از اساس در ارتباط 

توصهی  « دیگهری»اش بها اش از ادراک اسب و مواجههههای  ره در تجربهاو با ویو  
« دیگری»ره مورد مشاهدو واقع شود بلره ای نیس. ابوو« دیگری»نماید ره رند اتلام م م 

 مهم، وجودمند و ارزشمند اس..« من»ی اندازوبه« دیگری»اس.. در این نگاو، « من»مانند 
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معنها « دیگهری»ها را شهناخ. و میهان مراتب  دارد ره باید  ن« دیگری»در تأملات بوبر، 
نهد نهوع ارتبهاط را بیهان برای توضی  ایهن مطلهب چمعنا زدا تمییز داد. او « دیگری»بخ  و 

 پردازیم.رند ره در ادامه به بیان این روابط م م 

 ناگزیر روابط ،«آن-من» طبوار .1 -2 -3

ی اول راملهاً سهودمند هسهفند. توان به دو دسفه تقسیم ررد. دسهفهرا م «  ن-من»ارتباط 
دههد و مها از انجهام چیزها قرار م  ی امورات و مسائل  ره ما را در ارتباط با جهانومثل همه

های  روتهاو از روابهط تمیهق اسه.؛ ، نسهخه« ن –مهن »ها نا زیریم؛ اما نوع دوم روابط  ن
ام افراد دیگر در ارتباط هسفم اما واقعاً با تمام هسف  خود یعن  من با دوس.، همسر، همسایه

انرهار  بهوو شهدو و فهردیف توسهط مهن، ا« دیگری»شوم. در این موقعی. ها روبرو نم با  ن
 رشاند.م «  ن-من»، ما را به قلمرو «دیگری»شود وضعی. ش ء شد   م 

تنوان ش ء در ارتباط باشم هی   ففگو و دیداری به وقوع به« دیگری»ره من با هنگام 
رهه هسه. بلرهه چنانرا نهه  ن« دیگهری»در نها ففگو، « دیگهری»پیوندد. تجربه رردن نم 
فرد بههودن رنههد. در ایههن رابطههه، منحصههربهخههواهم باشههد، نمایههان م م « مههن»رههه  طههور ن
یابهد. از نگهاو بهوبر اش اسهفمرار م شود و وضهعی. ابهوو شهد  نادیدو  رففه م « دیگری»

جوی  در طلب  و سلطه ردد زیرا قدرتوجود و  سفرش شرور در جهان به این رابطه برم 
بوبر نیس. زیهرا او مناسهبات  تائیدمورد « دیگری»باط با شود. این نوع ارتاین مرتبه ایجاد م 

ارتبهاط  یدربهارورند. او بندی نم مدت طبقهتنوان روابط سطح  و روتاورا به« دیگری»با 
«  ن»در  صهرفاًرهه  رس نزند   رند اما «  ن»تواند بدون انسان نم » :دی و م«  ن-من»

 .(31: 6932)بوبر،  «زید انسان نیس.م 

 ؛ی معنهای زنهد   اسه.و تهداوم  ن زداینهدو«  ن -مهن»ی رویرردی بوبری رابطه در
 قدم  یاش..« تو-من»بنابراین ضروری اس. ره از  ن  یر ررد و به ارتباط اصیل 

 اصیل روابط ،«تو –من » روابط. 2 -2 -3

ترین نهوع ترین ارتباط در زنهد   انسهان و اصهیلمعنابخ « تو»و « من»ی به باور بوبر رابطه
شهود رهه تعامهل انسهان  میهان دو نفهر بها پهییرش از رابطه اس.. این ارتباط وقف  برقرار م 

را « خهود»او،  غاز  ردد و دو طر  در ارتباط  مفقابل  تائیدو « دیگری»فرد بودن منحصربه
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نیهز بپهییرد. در ایهن را « دیگهری»بگشهاید و هسهف  « دیگهری»سهوی موجهودیف  بهبا تمام 
اما تجل  چنین  حظات  روتهاو  ،شود حظات،  ففگو و دیدار اصیل توسط طرفین تجربه م 

-مهن»به «  ن -من»ی  یر از ی روابط انسان  شامل این چرخهو ناپایدار اس.. درواقع همه
توانهد  یرند. بوبر معفقد اس. ره حف  تشهق نم رو قرار م شوند و مررر در این دایم « تو

 .(11همان: ) ی مسفقیم و پایدار قرار  یردبطهدر را

شهویم و فردیه. در یرهدیگر ذوب نم « تهو»و « مهن»یهک از هی « تهوی -من»در تا م 
مواجهه « دیگهری»، بها «بهین»رنیم بلرهه مها در قلمهرو قربان  نمه « دیگری»پای بهرا خوی  

بهه هسهف  « مهن»از مسهیر ارتبهاط بها « تهو»و « تهو»ی ارتباط با یک واسطهبه« من»شویم و م 
مههم  ینرفههامها ؛ رنیمرامل مه « توی -من»ی یابیم و  ن را در مواجههخوی  معرف. م 

خود پایدار باشهد. بلرهه روابهط « تو-من»تواند در حا . این اس. ره هی  رابطه انسان  نم 
در نوسهان اسه.. بهوبر در توضهی  منظهورش بهه توصهی  « تهو-من»و «  ن-من»انسان  بین 
-مهن»بهه «  ن -مهن»توان در  ن  غزند   رابطهه نشسفه و م  پردازد ره به نظارودرخف  م 

 .(55-51: 6932)بوبر،  دریاف. و با عرس را« تو

بهه رهار « دیگهری»فرد و خهاز بهودن را بهرای نشهان دادن منحصهربه« تهو»ی بوبر رلمه
ی انسههان شههدن انسههان اسهه.. او ای، در سرچشههمهرلههام ریشهههیک« تههو»در بههاور او بههرد. م 

را بازنمهای  حضهور مقدسهات در جههان « تهو»و حضهور یهک « تهو–مهن »ی همچنین رابطه
 رنهدای نهازل حاضهر نم تقهدس قائهل اسه. و  ن را در سهط  تجربهه« تهو»د؛ برای دانم 

(Buber, 1947: 249). 

. او معفقهد اسه. رهه دههد مهمسهرن  یه « تو-من»بوبری، تشق را در ارتباط  یشهیاند
اففههد و  ن ارتبههاط  رههه اتفههاق م « رابطههه»دهههد بلرههه در تشههق در تنهههای  و انههزوا رخ نم 

ا تشهق در معنهای اصهیل تعهامل  زیهر ؛اسه.« تهو-من» یرابطهادراک تشق اس.  یسفهیشا
 یرد. این تشق چیزی نیسه. صورت م « تو-من»ی چیزی ره در رابطه ؛سوژو اس.–سوژو

: 6932 )بهوبر، دهدبلره تنها با افاضه رخ م  اف.یدس.ره با احساسات سطح  بفوان به  ن 
»...  مسهئول اسه.:« دیگهری»اسه.. در چنهین تشهق ، ( و از حوزو اخفیار فرد فراتهر 12-53

 و «مهن» نیب و اس. «تو»  ن هد  ای یمحفو تنها ی  و س.ین مفمسک ی معنا  یتشق به ه
 وجهود ی محفهوا نیها در و اسه. «ی تو» قبال در « من» .یمسئو  تشق...  شود م واقع «تو»

   نهان از ن،یترمهه تها نیتررهه از تاشقان یتساو -شود نم اف.ی  احساس  یه در ره دارد
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 تها  یراننهد مه محبهوب انسهان اتیهح یاحاطه در را  یخو اتیح افزاروح  فیامن در ره
 را شهفنیخو رهه باشهد جسهور قدر ن تواند م و شدو خفهی و بیصل به ا عمرمادام ره  رس
 .(19-18)همان:  « اند: تشق انسانقتش نیمضام همه -فرندیب خطر به ارزد م ره  نجا

رنهد: حا ه. ، دو حا . برای  ن تعری  م «تو –من »ی بوبر پس از تبیین و تائید رابطه
اسفعلای  ره در قا ب ارتباط انسهان بها خهدا انسان ؛ نیز حا ف  « دیگری»و « من»ابفدای  میان 

شه. رهه بهاور دا 63های حسیدیسم موزو تأثیر یرد. بوبر تح. رار م ق «توی ابدی»تنوان به
ی انسان  قابل حصول اس.: رابطه مها « تو»ی مفعا   از رهگیر ارتباط با « تو»دس. یاففن به 

 (Moor,1996: 133). یه واقع  از رابطه ما با خدا اس.یک تشب« دیگری»با 

 بوبر آثاردر « تو ابدی. »3 -2 -3

. او داردرا جاودانه و پایدار نگهه مه « تو-من»اس. و رابطه « تو ابدی» وندبه  ففه بوبر، خدا
اسه. و « تهوی ابهدی»ی فردی و خاز نگهاه  بهه « تو»هر » :نویسدم « من و تو»در رفاب 

ی انسهان  « تهو-مهن»شود ره از طریق روابط حاصل م « توی ابدی»خیر رثیر در مواجهه با 
وا ها یها « دیگهری»انسهان  را تجله  « دیگری» بنابراین( 677: 6932)بوبر،  « ید.به دس. م 

اسه. و « تهوی ابهدی»ههای دیگهر در « تهو»ی سرمنزل همهه رهینحوبهداند م « توی ابدی»
 ,Buber) دارنهد« تهوی ابهدی»های دیگر در جهان ریشه در ارتبهاط انسهان بها ی ارتباطهمه

1958: 26). 
میسهر « تهو-مهن»مسهیر ارتبهاط ط بها خهدا از  ل بوبر  نجای  اس. ره ارتباای ایدوجامعه

 ها جاری اس.:و ارتباط  خدای  ونه در میان انسان شودم 

تواند خود را در درون فرد  شهرار رنهد؛ تواند با فرد وارد زند   شود، م ا وهی. م »
 ورد ره افراد بها   هاه  از وجهود جههان  اش را تنها درجای  به دس. م اما ترامل زمین 

را یهاری دهنهد. « دیگهری»بنمایند، « دیگری»بگشایند، خود را به « دیگری»خود را بر خود، 
ای برقرار شدو باشد جهای  رهه دژ تظهیم واسطهی ب رابطه« دیگری»جای  ره میان انسان و 

                                                           
امها اصهطلاحاً نهام رود به رهار مه « زاهد»ای تبری اس. ره در  غ. به معنای در اصل رلمه« حسیدیسم»63  

ی های هجدهم در هلنهد شهرل  رفه. و در میانهههای ترفان یهودی اس. ره در ط  سدوجنبش  با  موزو
ی بوبر، ادامه داد. ایهن جنهب  در اروپای شرق  به اوا قدرت رسید و به حیات خوی  تا دورو مقرن نوزده
 .(Buber. 1952: 7) های مخفل  یهودی ازجمله موسیق ، ادبیات و فلسفه تأثیر چشمگیری داش.بر زمینه
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فرد قفل نباشد و انسان برای دیدن انسهان  دیگهر،  زادی خهود را در معهر  خطهر قهرار ... 
ظاهر خها  ، ی بهد جای  اس. ره امر ابدی در این میان، در این فاصلهچنین باش نجا ره این
ای ی حقیقه   ن رابطههجایگاو حقیقه  تحقهق، جامعهه اسه. و جامعهه چرارهیابد؛ اتفلا م 

 .(6939:627)بوبر،  «شودانسان و انسان دیگر محقق م اس. ره در  ن، ا وهی. میان 

و «  ن-مهن»رنهد بها جههان ا را درک م نظر بوبر این اس. ره انسان  رهه حضهور خهد
« دیگهری»ی از جههان و ی انسان  همچنان در ارتباط اس. و همچون فرد جداشدو« تو-من»

رهه  مهوزو اش غافهل اسه.. درحا  نیس. چون ا ر چنین باشد از حضور خدا در زنهد  
 حسیدیسم این اس. ره خدا حقیقف  روحان  اس. ره هموارو حضور دارد:

رنهد انسهان  نیسه. رهه بهه ماند و در حضور خدا زند   م قدم م ثاب. رس  ره ن»
جهان اشیاء پش. رند و با خود فراموش  به خورشید زل بزنهد بلرهه تنهها انسهان  اسه. رهه 

شوید. رس  رهه بهه ی اشیاء را زیر نور خورشید م رود و خود و همهرشد، راو م نفس م 
فهمد نه یک واقعی.. او در حد چنهد تنوان یک ایدو م به صرفاًرند خدا را جهان پش. م 

داوند در خود زند     هاه  تجربه در زند   از حضور خداوند   او شدو اس. اما از خ
 .(622-626: 6939)بوبر،  «ندارد

 ردتهوان رشه  رهخدا را هنگهام  م خواهد این مطلب را بیان رند ره درواقع بوبر م 
رهه  مهاد   مواجههه « تهوی –من »ی ؛ اما  ن رابطهددار داشفه باشدی« دیگری»با انسان ره 
 رند، چگونه اس.ررا ایجاد م « توی ابدی»با 

توجه در اصل تشق به خداوند این اس. ره تاشق او بودن بدون ی قابلبه باور بوبر نرفه
رسه   توجه و مهرورزی به بند ان او تبارت  محال اس.. بنیان این اندیشه بر این اسه. رهه

ارتبهاط  درواقهعدارد. به معنای واقع  خداوند را دوس. دارد ره بند ان او را نیز دوس. م 
اند. ارتباط با خهدا پیوسفههمهای دیگر دو امر بهتاشقانه با خداوند و محب. ورزیدن به انسان

و  شههود و انهزوا و نادیهدو انگاشهفن دنیها و  دمیههانها ممرهن م ی ارتبهاط بها انسهاندر سهایه
ها دیگهر انسهان ،شهود. در حقیقه.رهبانی.  زیدن، منجر به تدم به ارتباط با پرورد هار م 

ورزی به خهدا را در ها تشقسوی خداوند هسفند ره دوس. داشفن  ن شودو بههای  پنجرو
 هها تمسهک جسه.ورزی بهه  نتهوان بهرای طلهب تشهق خهدا از تشهقخوی  دارد و م 

(Friedman, 1991: 21). 
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ا رچه بسیار باشروو اس. اما « توی ابدی»ی مواجهه با بر این تقیدو اس. ره  حظه بوبر
خداونهد اسه. رهه دیهدار او  بلره  نچه غای. و معنای زند   اسه. خهود ؛غای. ما نیس.

ههای شود. اهمی. فیض در این اس. ره این دیدار فقط به د یل تلاشممرن م  ضیفطریق 
توانیم  ففگهو ایجهاد ا در معر  خطا و اشفباو هسفیم. ما نم پییر نیس. زیرا مانسان، امران
« تهو»فیض، بهه ملاقهات  ۀواسطبه .یدرنهاتوانیم خود را برای  ن  مادو رنیم و رنیم، اما م 
 .(71: 6932)بوبر،  نائل شویم

ترین اس. و درواقع خود این یاففن  اس. بدون جسفن؛ رش  اس.. رش   نچه اصل 
 .(673)همان:  نشینداففن تنصر ابدی از پای نم ره تا ی ی « تو»اصل اس.. ادراک 

 و بوبر در آراء سارتر« معنای زندگی»و « حضور دیگری»نسبت . 4
 در آراء سارتر« معنای زندگی»و « حضور دیگری». 1 -4

دههد. اغلهب قرار م  تأثیر زادی فرد را تح. « حضور دیگری»طوررل  در تفرر سارتر، به
های  هها و قضهاوت ثار سارتر بیانگر این دغدغه و بحران وجودی اوس. ره دیگری، نگاو

« دیگههری»رننههد. بههه بههاور او رههردو و از  زادی خههوی ، محههروم م  گانهههیازخودبفههرد را 
رهه ههم موجودی مزاحم اس. ره حضوری دائم  دارد و راو  ریزی از  ن نیس.؛ چهه این

مهان بها ههم اینرهه  زادی ،نیازمندیم تها بفهوانیم خهوی  را محقهق رنهیم« یگریحضور د»به 
زنهد. معنای  را رقهم م شود. چنین تعارض  درنهای. پوچ  و ب سلب م « حضور دیگری»

در ا زیسفانسیا یسم، سوژو بودن انسهان و سهوبورفیویف  یعنه  ذهنیه.، اصهل مهمه  اسه.. 
ز به این معناس. ره ارزش وجهودی انسهان در حیهات مقصود سارتر از سوژو نامیدن انسان نی

تر در تفرر اوسه. و ایهن حقیقه. ذهنه  فهرد فقهط در ارتبهاط بها ذهن  او و به تعبیر واض 
 یابد.معنا م « دیگری»

ی زیسفن خود غهایف  ره قادر باشد برای پروژوانسان هنگام  سارتر بر این باور اس. ره
بغهرنج پهوچ  و  ۀمسهئلره چنین هدف  خاز اوسه.،  را تعری  رند و بدین اطمینان برسد

داری و معنهادار شهدن جای خود را به حس شهورمندی، ههد  ،ته  از ضرورتمندی وجودو
انسهان از انفخهاب  ،هدف  و پوچ ، بر وجود فرد چیرو  ردداما وقف  ب ؛ زند   خواهد داد

زیهرا تحقهق یهاففن انسهان بهه  ؛دههدرشد و موقعی. انسان بهودن  را از دسه. م دس. م 
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هههدف  و پههوچ ، ، ب ترتیباینبههههههای پیههاپ  او در طههول زنههد   وابسههفه اسهه.. انفخاب
ی از دسه. دادن توانهای  انفخهاب رهردن معنهای  نیهز درنفیجههمعنای  را در په  دارد. ب ب 

اس.. فردی ره برای خویشفن نقه  و ههدف  را مفصهور نباشهد بها وجهود ناضهرور خهوی  
 دهد.شود و احساس مفید بودن را از دس. م جه م موا

سو پیوسفه بها ایهن واقعیه. مواجهه اسه. رهه در ا زیسفانسیا یسم ا حادی، انسان از یک
مسئول زند   خوی  اس.؛ از سوی دیگر  زاد اس.، پهس ناچهار  ی تنهابهیعن  ؛ تنهاس.

ی    هاو اسه.، سهارتر فهردی رهه بهه ایهن دو موقعیه. خهو ازنظهراس. ره انفخاب رند. 
های زنهد   ، مؤ فهه«پییریی.مسهئو »و « انفخاب رهردن»تواند اصیل زند   رند زیرا م 

اسه. و جهدال بهرای تحقهق  زادی، « دیگهری»؛ اما در نظر سارتر،  زادی،  زادی انداصیل
جدال  زمانهمتلاش برای معنا دادن به زند  ،  درواقعتراپوی معنا بخش  به زند   اس.. 

ادی انسان اس.؛ زیهرا انسهان بهودن بهه معنهای سهارتری، خواسه.  زادی اسه.. از برای  ز
 یرد و فرد باید بهرای را در جهان م « من»ای وجود دارد ره جای « دیگری»طرف ، همیشه 

 جایگاو خوی  در جهان بجنگد. در نگاو سارتر این تعار  و سفیز حضوری دائم  دارد.

 بوبر در اندیشه« زندگیمعنای »و « گریحضور دی». 2 -4

، تنها زمان  قابلی. وسع. یهاففن دارد رهه در مواجههه بها «خود»مارتین بوبر معفقد اس. ره 
شناسهیم و ایهن مههم اسه. زیهرا خهود را بها او م « دیگهری»حضور یابد. حضهور « دیگری»

وجهود  چرارهه ؛شهودنمایانهدو م « دیگهری»ههای  ونها ون در هر بار به جلوو خودشناس 
ای از حقیق. وجود اس.. بوبر همچنین یرسرو درحرر. و سیلان اس. و ماهی.، تنها جنبه

ی وجهودش حضهور ، فرد باید با همه«دیگری»ای پایدار و مداوم با معفقد اس. ره در رابطه
قهوام رابطهه بها   بهه تبهارتیابد زیرا فقط در این وضعی. وجود رابطه، معنادار خواههد بهود. 

، «دیگهری»بنهابراین درک و توجهه بهه حضهور ؛ نوط به حضور رامل فهرد اسه.م« دیگری»
رنهد رهه ممرهن اسه. تر مفاهیم و ادرارات  را فراهم م ی بروز راملامری اس. ره زمینه

 د؛قائهل نباشه« دیگهری»ها هی  سهم  برای .  ندر ادراک و شناخ انسان ،در نگاو نخس.
 هاس..قق  نشرط  ازم برای تح« دیگری»اما در حقیق. 
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رند ره چطور ناتوان  فردی، شخص را ناچار به ترک روابهط بیان م « من و تو»بوبر در 
« دیگهری»رند. او معفقد اس. رهه مها همیشهه در حضهور را ابوو م « دیگری»اصیل رردو و 

 مواجه اس..« دیگری»هسفیم و انسان رس  اس. ره با 

وجهود داشهفه باشهد. « دیگهری»بدون  تواندنم « من»رند ره جان مک رو ری ادتا م 
و مفعینه   ماهیه. ثابه.« مهن»میهان  ورد، زیهرا سخن به « خود»توان از نم « دیگری»بدون 

 (Macquarrie,1988: 53-351). یابدوجود م « دیگری»جریان ارتباط با  ندارد و در

شود. از ایهن م تعری  « تو-من»و «  ن -من»ی بوبر، در ارتباط در افق اندیشه« دیگری»
« دیگهری»و تلاش برای ابوو رردن «  ن -من»سفیزی غا باً در اسفمرار ارتباط « دیگری»منظر 

جویانه و تهه  از معناسه.؛ بنهابراین شود. این ارتباط تلخ، خودمحورانهه، خصهوم.واقع م 
او   یهرد امها بایهد تمهام تلهاشرار م ناچار انسهان در  ن قههای ضهروری بههموقعی. در تنها

، ارتباط  اس. مفعها  ، «تو-من»معطو  به  ریز سریع از این ارتباط باشد. در مقابل ارتباط 
تهدریج و شهود و بهی انسهان  شهروع م « تو»از « تو. »معنا بخ ، دوسفانه و «دیگری محور»

اهاسه. و بهه بهاور بهوبر معنهای معن« تهوی ابهدی»رسهد. م « توی ابدی»با تنای. خداوند به 
و انسهان « تهوی ابهدی»، حاصل برقراری ارتباط  اس. رهه میهان «معنای زند  » تریناصیل

  یرد.شرل م 

 گیرینتیجه .5

و « ابهوو رهردن»دانهد و بها و تعار  م « سفیز»ها با یردیگر را بر اساس سارتر، ارتباط انسان
تر، در نگهاو سهار« دیگهری» ۀمسهئلرند. از همهین رو، ها را توصی  م  ن« ازخودبیگانگ »

؛ غایه. را دارد اود و هر حظه قصد تصهاحب نگرم  انسانبه « دیگری» زندو و تلخ اس.. 
 رهردیاز اشهفباهات رو  ریاینجا  دراس.. فرد اش، سلب  زادی و نفیجه انساناو ابوو رردن 
 نیبهد «یگهرید»به قضهاوت « من» .یهو  ره وابسفگ رندم اس. ره فر   نیسارتر در ا

 .یههو نیها تحققاس. ره  نیا ق.یوابسفه به انفخاب من باشد. حق تواندنم اس. ره   معن
 .س.یمن ن یبر  زاد  فیمحدود  یه ،«یگرید»به   وابسفگ درواقعبه هر دو دارد.   بسفگ

معنها  نی، بهدرنهدم اشهارو  «یگرید»با توجه به حضور « خود»شناخ.   ابیاز باز سارتر
 ریشهناخفه شهود. تصهو .یبهه رسهم «یگرید» یاز سو دیمحقق شدن با یبرا« من»ره وجود 

در همان حال رهه وجهود  «یگرید» ن،یبنابرا؛ اس. «یگرید»نگاو  تأثیرحاصل  از خود« من»
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تاشهق و  انیه. در ارتبهاط مشودم  لیتبد زین« من» بیرق نیتر اصل، به رندم  دیتائرا « من»
 زیهمبنا، نگاو سارتر بهه تشهق ن نیهم. بر شودم  دوید یرتریچشمگ طوربه زیسف نیمعشوق، ا

نهدارد و تشهق در  گریطر  د ادیجز انق  از دو طر  هدف کیاس. چون در  ن هر   منف
نگهرش سهارتر وارد اسه.  نیهبهه ا یدجه ینقهدنیهز  نجهایاسهارت اسه.. ا  ، نهوتقه.یحق
 د اویههاو د  اجفمههات هیههنظر یبدبینانههه شههدیداًنگههاو  رههرد رههه تائیههد تههوانم  رهههیطوربههه
را در  یبشهر نیانسهان در جههان رهردو اسه.. سهارتر روابهط به  را دشمن زند  اش فلسف
 مانهو خصه گانههیرا ب «یگرید»انسان وجود  رهینحوبهخلاصه ررد   طلبمنفع.و  یریدر 
 سهمیا یسفانسی. ا زرنهدم  جهادیا« من»ترس از حضور او، شرم و نفرت را در  نیو ا داندم 
 .س.ین بخ ی رهابردو اس. و  ایجامعه ازنظرسارتر   سفیاومان

داند بلره او نم  سفیزیهمرا « دیگری»بوبر برخلا  سارتر، مبنای ارتباط فرد با جهان و 
. نگهاو دینه  بهوبر بهه به تشق و محب. جاری و ساری در روابط میان موجهودات بهاور دارد

ضهروری و « مهن»ی انهدازورا هم« دیگهری»دههد و برداش. او از تشق اصیل نیهز جهه. م 
 رند.را فراهم م  معنا بخ قرار  رففن در ارتباطات  یمقدمهداند. این باور، ارزشمند م 

رهه انسهان موجهودی پهوچ ؛ تله.  ن«انسان پوچ اسه.»سارتر همچنین معفقد اس. ره 
رهه ره هی  خهدای  وجهود نهدارد. درحا  درحا   ،خواهد خدا شوداس. ره م  اس. این

سهارتر  اش  شرار رردن حضور خداوندی اس. ره باید صدای  را شنید.بوبر تمام دغدغه
را « دیگهری»رند و رل  تفرد من را نابود م معفقد اس. ره تشق، این تصاحب ویرانگر، به

بها حفهظ فردیه. « مهن و تهو»وبر بهر ایهن بهاور اسه. رهه ره بهنشاند. درحا  جای من م به
بنههابراین هههر دو، ؛ اسهه.« دیگههری»و « مههن»شههویم و اسههاس ارتبههاط، میههان خههوی ، مهها م 

وجودهای ضهروری هسهف  شهناخف  یرهدیگریم. وحهدت مها در حهی  یره  و جانشهین  
 شویم.دیگری نیس. بلره در حفظ و حراس. فردیفمان، ما م 

« بهرای چهه»ی بشر اس. اما بهرای بهوبر،  زادی سان نهای. خواسفهبرای سارتر  زادی ان
مطرح اس.: تحقق وجود از طریق تشق و همبسفگ . تشق در نگاو بوبری، اشهفیاق  پرشهور 

دهد؛ بنابراین ادرار  رخ م « دیگری»برای زند   معنادار اس. ره تنها از مسیر مواجهه با 
ی ایهن اسه.. درنفیجهه« دیگهری»ل مشهارر. بها اس. ره فراتر از خود ما قرار دارد و حاص

ی بوبر، تشهق شوم. در اندیشه  او م « خود»از تصویر جدیدی در « من»ی تاشقانه مواجهه
ی تمهایزات دیگهر را محهو بخ  اسه. رهه همههدر جهان جاری اسه. و جریهان  وحهدت
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حهدت نمایهانگر نمایهد. ایهن وو خداوند اتحاد اصیل را محقق م « تو»، «من»رند و میان م 
 هدفمندی و درنفیجه معناداری زند   اس..

تشهق در  مهد و پهییرف. تشهق باتهث  در اواخر تمر از جانهب دوسهف  و قبهولو سارتر
شود فرد احساس رند د یل  برای بودن دارد، دیگران  هسفند ره بهه او نیهاز دارنهد، پهس م 

مثبه. و  یرهردیهم وجود دارد ره در رو  دوراناو  یبرا نیبنابرا؛ وجود او ارزشمند اس.
نگهاو، شهناخ. فهرد توسهط  نیه. در ااندیشهدم  «یگهرید»سازندو به نق  ارتباط و حضور 

مفحهد و  گریردیبه اهدا  مشفرک با   ابیدسف یاس. مفقابل و افراد برا  شناخف ،«یگرید»
 .شوندم نسب. به هم مفعهد 

 ل نباشد، اما سارتر در  دویا راملاًاس. انسان ممرن   اجفمات  ره تجربه زند  هرچند
و   وجهود دارد رهه روابهط واقعه  امرهان نیمعفقد اسه. چنه «یگرید»معفد   به  رردیرو
نگاو ما به روابهط خصهمانه بها  نیرند. در ا جادیو تشق را ا ی احفرام، شناخ.، پارسا ل،یاص
  سهفیو ن  هسهفسهارتر در  رههدرحا  رهه اشهارو شهد،  طورهمان. میسفیمحروم ن گر،یردی

ارتبهاط  نیهبهه ا اخلهاق یبهرا  ادداشهفی، در رنهدم  ریهرا تحق «یگرید»و « من» انیروابط م
اسه. رهه ههر دو  پهییرامران  دربارو تنها زمان نیدر ا  شیاس.. ا بفه مثب. اند تربینخوش
 یفهرد ی زاد ، صورت اس. ره ههر   هاه نیاتنها در  و تحول شوند. رییدچار تغ    اه
بهه تغییهر موضهع سهارتر  با توجهبنابراین  . یاردم دادو و به  ن احفرام  رففهیرا پی «یگرید»
 تهوانم  اخلهاق یبهرا  ادداشهفی و سه.یچ اتیهادب در ویووبه ثارش،   در برخ خصوزبه

 .موفق شدو اس. «یگرید»به  رردشیرو لیدربارو تعد  ف. او

 تعارض منافع
 تعار  منافع ندارم.
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